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پرده نقره اي

جشنواره ای که به جنگ افراطی گری می رود
هنر علیه خشونت

شرق: نشست رسانه ای جشــنواره «هنر، ضدخشونت و افراط گری» 
با حضور جمشید مشایخی، نادر مشــایخی، مهدی نادری و اشکان 
خطیبی روز ۲۰ دی  در مجتمع چارســو برگزار شــد. در ابتدا تیزری 
ســاخته خالــق گرجی و احمد رفیــع و بازی مســعود رهنما که با 
محتوای این جشنواره ســاخته شده بود، به نمایش درآمد. جمشید 
مشایخی، حامی معنوی این جشنواره، چنددقیقه ای درباره اهمیت 
این جریان هنری صحبت کرد و گفت: دو نیرو در وجود ما انســان ها 
وجــود دارد، نیروی اهریمنی و دیگری اهورایی و همواره این نیروی 
اهریمنی است که موجب شــده تا از راه درست منحرف شویم و از 
اختراعاتی که برای کشتن موجودات بی گناه استفاده می شود، لذت 
ببریم. در همه این سال ها جنگ و تأثیرات آن را دیده ایم که قربانیان 

اصلی آنها کودکان بوده اند و جای تأسف است. 
مشــایخی ادامه داد: هنر ضدخشــونت وظیفه هنرمندان است 
تــا آثار خود را در ایــن زمینه ارائه کنند. پــس از جنگ های جهانی 
فکر کردیم شــاید مردم جهــان درس بگیرند اما ایــن اتفاق نیفتاد. 
تلاش های ســازمان ملل هــم در این زمینه خیلــی تأثیر گذار نبود و 

این چنین است که هنوز مردم بی گناه بسیاری کشته می شوند. 
در ایــن نشســت، مهدی نــادری، دبیر جشــنواره، با اشــاره به 
روزهــای برگزاری این رویــداد هنری، گفت: ۳۰ دی  تــا دوم بهمن 
زمان برگزاری این جشــنواره در نظر گرفته شــده و قرار است در این 
ســه روز برنامه هایی مانند پرفورمنس، شــعرخوانی، نمایش فیلم، 

نمایش نامه خوانی، رویداد شنیداری و... داشته باشیم. 
او ادامه داد: سال هاســت که چنین ایده ای را در ذهن داشــتم و 
مدتی است شــکل عملی تری به خود گرفته اســت. برای دور هم 
جمع کردن هنرمندان این کشــور برای برگزاری این رویداد فرهنگی، 
تلاش های بسیاری شده اســت و تمام دوستانی که در برگزاری این 
جشنواره مرا یاری می کنند، سهم زیادی در تحقق این هدف داشتند. 
در برگزاری این رویداد هنری شهرهای دیگری نیز مشارکت می کنند.
نزدیــک به دوهــزار کیلومتر به تمام نقاط ایران ســفر کردم و با 
هنرمندان بســیاری آشنا شــدم و درنهایت شــیراز و یزد دو شهری 
هستند که آمادگی بیشتری برای حضور در این رویداد هنری داشتند 
و امیــدوارم در آینده دیگر شــهرهای کشــورمان نیــز در این طرح 
مشارکت کنند البته جا دارد از آقای خباز، مدیر هنری «رویداد ما» در 
شــیراز و همکارانمان نیما تقوی و علی رزمپا هم به دلیل مشارکت 
و همراهی خوبشان در این مسیر تشکر کنم. تعدادی گالری و سالن 
سینما در شیراز و یزد در هنر ضدخشونت و افراطی گری، میزبان آثار 
هنرمندان مطرح شیرازی و یزدی خواهند بود. مدیر هنری ما در یزد 
هم آقای حامــد مهریزی در تلاش برای اجــرا در روزهای برگزاری 

هستند. 
نــادری افــزود: هنرمندان بســیاری در این ســه روز برنامه های 
متنوعی اجــرا خواهند کرد. ازجمله این هنرمندان، نادر مشــایخی 
اســت که قرار است اجراهای ویژه ای داشــته باشد. در بخش فیلم 
کوتاه، مســتند و انیمیشــن از همــکاری انجمن فیلــم کوتاه یاری 
خواهیم گرفت و البته شــبکه مســتند ســیما نیز در این مسیر از ما 

حمایت خواهد کرد.
دوتا از پرفورمنس ها نیز توســط یاسر خاسب و هادی اسکندری 
اجرا خواهد شد که با همکاری هنرمندان بین المللی ارائه مي شوند. 
آنیما احتیاط نیز در بخش پرفورمنس ها در کنار ماســت و شــاعران 
خوب کشــورمان مانند هوشــیار انصاری و محمــد آزرم با مدیریت 

خانم حسینی نیز شعر هایی را مي خوانند.
همچنین برای پوســتر جشــنواره نیز از جناب کامبیز درمبخش 
دعوت کردیم و این مرد بزرگ به زودی یکی از آثارشــان را به رویداد 

ما خواهند داد. 
او با اشــاره به اینکه تاکنون حمایتی از این پروژه صورت نگرفته 
اســت، گفت: امیدوارم این رویداد هنری توجه بســیاری را به خود 
جلب کند و ادامه دار شود. معتقدیم یک کار انجام دادن، بهتر از هیچ 
 کارنکردن است. مســائل زیادی را مد نظر قرار دادیم تا در شرایطی 
بهتر، اتفاقی تأثیرگذار را رقم بزنیم ولی چون ســرمایه گذار نداشتیم 
و از طرفــی با محدودیت زمان روبه رو بودیــم، از هنرمندانی به کار 
دعوت کردیم که این موضوع دغدغه شــان است و تمام هدفمان را 
روی این نکته متمرکز کردیم که چگونه می توانیم جریانی تأثیرگذار 

را راه بیندازیم. 
نــادری در ادامــه از تلاش هــای اشــکان خطیبــی بــرای در 
اختیارگذاشــتن مجتمــع چارســو بــرای برگــزاری برنامه های این 

جشنواره و تلاش های فردی او در این رویداد هنری تشکر کرد. 
اشــکان خطیبی، دیگر حامی معنوی این جشنواره و مدیر هنری 
پردیس چارســو، نیــز گفت: وقتی مهــدی نادری دراین بــاره با من 
صحبــت کرد، بدون هیــچ چون و چرایی پذیرفتم و ســعی کردم در 
این مجموعه شــرایط اجرائی را فراهم کنــم. نه تنها مهدی نادری، 
بلکه تمام آرتیســت هایی که متفاوت فکر می کنند و واکنش نشــان 

می دهند، نیز قطعا این کار را انجام خواهند داد. 
او ادامه داد: اگر همت اســتاد مشــایخی و مهــدی نادری نبود، 
قطعا نمی توانســتیم به راحتی مجوز این جشنواره را بگیریم، چراکه 
ما خیلی غافلگیرانه به ســراغ معاون هنری ارشاد آقای مرادخانی 

رفتیم و توانستیم مجوز این جشنواره را بگیریم. 
در ادامه نشســت، نادر مشــایخی بیان کرد: وقتی متوجه چنین 
رویدادی شــدم، می دانستم با فضایی اســتثنایی روبه رو هستم. من 
خیلی به جشنواره علاقه ای ندارم ولی با شناختی که از نادری دارم، 

می دانستم قرار است شاهد اتفاقات جدیدی باشم. 
او افزود: در این جشــنواره بازشــنوی وجود نــدارد، بلکه دنبال 
دیدگاه های تازه هستیم و تلاش می کنیم تا ببینیم چگونه می توانیم 

ضدخشونت رفتار کنیم.
هر چند موســیقی در ذات خود ضدخشــونت است، اما مسئله 
اصلی این اســت که با ایــن ابزار چه می توانیم انجام دهیم. یاســر 
خاســب، هنرمند تئاتر، کــه در بخش پرفورمنس همــکاری دارد، 
توضیح داد: همیشه در کارهایم نوعی بدویت هست و دوست دارم 
به مخاطب تلنگر بزنم، زیرا متأســفانه مخاطب امروز ما از طبیعت 
خود بسیار دور شده است. درهمین راستا پرفورمنس «بی لالا» را در 
جشــنواره تئاتر فجر اجرا می کنم و همین اثر را نیز در جشنواره هنر 

ضدخشونت اجرا خواهم کرد. 
در این نشســت، هادی اســکندری دیگر هنرمندی که در بخش 
پرفورمنــس همکاری دارد و حمید قنبری، نویســنده و شــاعر، نیز 
توضیحات کوتاهی درباره حضور خود در این جشنواره ارائه کردند. 
جشــنواره هنر ضدخشــونت و افراطی گری از ۳۰ دی تا دوم بهمن  
در پردیس ســینمایی چارسو، گالری آریانا و شــهرهای شیراز و یزد 

برگزار می شود.

ســفارش دادن همیشــه هم اتفاق خوبی نیست. 
به ویــژه در تلویزیــون کــه در برخی مــوارد اتفاقات 
سفارشــی کارکردشــان را از دســت می دهنــد. این 
ســفارش دادن ها خصوصــا در ســفارش فیلم نامــه 
یا چگونگی ســاخت ســریال یا برنامه، اگر به شــکل 
نامطلوبــی اتفاق بیفتد، تأثیر خوبی نخواهد داشــت. 
تا به امروز برنامه ها و ســریال های دینی بســیاری در 
تلویزیون ایران ســاخته شــده اســت و برخی از آنها 
متأســفانه آن طور که باید بر مخاطبش اثر گذار نبوده 
و جوهر نهفته در قصص و فضای خوبی که در کشور 
ما به عنوان فرهنگ معنوی (این موضوع شامل اقوام 
و ادیان مختلف می شود) به صورت بالقوه وجود دارد، 
از طریق سفارش خاصیت خودش را از دست می دهد 
و آن حرارتــی که بالقوه وجــود دارد را از بین می برد.  

این موضوع در برخی ســریال ها چشــمگیر تر اســت. 
به ویــژه این اواخر که به نظر می رســد با وجود اینکه 
برخی ســریال ها در تلاش هســتند تــا برخی مفاهیم 
دینی را بهتر به مخاطب منتقل کنند، اما متأسفانه در 
بیان این مفهوم، موفق عمل نکرده اند. شاید اشاره به 
سریال «معمای شاه» در پرداختن به مفاهیم دینی، بد 
نباشــد. چراکه این سریال همان طور که در رویکردش 
در نظر گرفته شــده اســت، باید به جریــان تاریخی و 
دینی کشــور ما بپردازد و آن را بــه مخاطبانش ارائه 
دهد و متأسفانه تنها چیزی که در این سریال شاهدش 
نیســتم، معنویت و گرمای دینی است. شخصیت های 
این ســریال گاهی به نظر بدون روح وجان هســتند و 
گریم های بیش از اندازه این شــخصیت ها حتی اجازه 
نزدیک شــدن به آنها را می گیرد و درنهایت آن طور که 
باید در ارتباط با مخاطبــش موفق عمل نمی کند.  از 

طرف دیگر اشاره به نکته ای در برنامه سازی تلویزیون 
ایــران نیز خالی از لطف نیســت و آن هم این اســت 
کــه به چه دلیــل در رســانه ملی باید شــاهد چنین 
رویکردی باشــیم که برنامه ای در پربیننده ترین ساعت 
تلویزیون اتفاق دوگانه ای را به بینندگانش نشان دهد؟ 
مقصودم برنامه «هفت» است که در ایام سوگواری از 
آوا و صداهای مخصوص ســوگواری استفاده می کند 
اما دقیقا در همان برنامه از رکیک ترین واژه ها استفاده 
می شود و متأسفانه مجریان این برنامه از الفاظ بسیار 
زشــت در مورد کســانی اســتفاده می کننــد که هیچ 
تریبونی ندارنــد! این دوگانگی برای من خیلی مفهوم 
نیست.  حضرت امام(ره) در سخانشان به نکته بسیار 
ظریف و درســتی اشــاره کرده اند و آن این اســت که 
تلویزیون باید دانشــگاه باشد، از این فرمایش امام(ره) 
به خوبی می توان متوجه شأن و منزلت این رسانه شد 

و اهمیــت آن را دریافت کرد و از رســانه ملی انتظار 
بیشتری داشت؛ در شرایطی که صداوسیمای کشور ما 
با انواع واقســام رقیبان قدرتمند طرف است و هر روز 
به این رقبا اضافه می شــود و شــبکه های ماهواره ای 
توانســته اند در جذب مخاطب داخلــی موفق عمل 
کنند، صداوســیما باید هرچه بهتر و بیشــتر به نکاتی 
درباره برنامه و سریال ســازی توجه کنــد و انتظارات 
مخاطبانــش را در نظر گیرد. صحبت از اینکه رســانه 
ملی به مرور زمان کارکرد خودش را از دست می دهد، 
بــه هیچ وجه خوب نیســت، اما اگر بــه همین منوال 
ادامه داشــته باشــد، نمی توان آینده خوبی را برایش 
متصــور بود. بنابراین رســانه ملی نیازمند این اســت 
تــا هر روز به فکــر تغییراتی در روند برنامه ســازی یا 
برگرداندن مخاطب ازدست رفته اش باشد. شاید بهتر 
اســت بازنگری مجددی روی چگونگی برنامه سازی 
صورت گیرد و پرسش هایی از این دست که مخاطبان 
تلویزیــون به دیدن چــه نوع برنامه هایــی نیاز دارند، 
بتواند تا حد زیادی مسیر مشخص تری را برای مدیران 

و سیاست گذاران رسانه ملی باز کند. 

سفارشى کارکردن همیشه خوب نیست

به خاطر ساخت یک مســتند اجتماعی با تعداد زیادی جوان دهه هفتادی 
گفت وگو کرده ام؛ از تیپ های مختلف و طبقات گوناگون. بسیاری از کسانی که 
با آنها گفت وگو می کنم با صراحت زیادی حرف می زنند؛ چیزی که در نسل های 
قبلی کمتر آدم مشــاهده می کند و عموما اهل تعارفند. اما اینها خیلی راحت. 
اگر از چیزی خوششــان بیاید می گویند. بدشــان بیاید می گویند. اگر در جمعی 
خانوادگی خسته شــوند، تعارف نمی کنند که مثلا زشــت است جلو فامیل و 
غریبــه و میهمان بروند بخوابند، خیلی راحت می گویند خســته اند و می روند 
می خوابند. به این روحیاتشان هم افتخار می کنند و کمتر احساس وجدان درد و 
تکلف  و تکلیف می کنند. چیزی که زیاد از اینها شنیده ام، این است «قرار نیست 
آدم خودش را آزار بدهد، اونی که بیشــتر باهاش حال می کنی و...!» عموما تا 
می نشــینند می گویند دهه هفتادی ها دنیاي شان فرق می کند، بعد می گویند با 
باقی دهه هفتادی ها فرق دارند و بعد بی مقدمه می گویند جاه طلبند و تعارف 
هم ندارند. اما سقف جاه طلبی شان در این حد است: «می خواهم بازیگر شوم 
یا رســتوران بزنم یا تورلیدر شوم، و...» فکر می کنند اینها جاه طلبی های خیلی 

بزرگی است. 
جاه طلبی فقط در ســطح غرایز، ثروت و شــهرت. همیــن! ثروت هم نه بیل  
گیتس شــدن. کافه زدن، برندپوشیدن و تفریح کردن. از این دست و در این سطح. 
آن قدر این حرکت در ســطحِ زندگی را عمیق انجــام می دهند که هر مخاطبی 
را که جلویشــان بنشــیند و حرفشــان را گوش کند، به حیــرت وامی دارند. مگر 
می شــود آن قدر بی سؤال، بی چالش ذهنی و بســیط به موضوعات نگاه کردن و 
اصلا هم احســاس خلأ و کمبودی از این زاویه نکردن. نه آرزوی انســانی بزرگی 
برای خود دارند و نه جاه طلبی از این دست که بخواهند طرح جدیدی در جهان 
دراندازند و نه آرمان بزرگ بشــری و... ممکن است کسی بگوید کلا آرمانخواهی 
در این ســال ها در سطح جامعه کم شــده ولی یادمان باشد ۲۰سالگی اوج سن 
آرمانخواهی و ایده آلیست بودن انسان است، نه ۵۰سالگی. هرچه موضوعی که 
طرح می شــود از جنس مسائل اساسی تر بشــری باشد، اصولا انگار نمی شنوند. 
انگار کلا این کدها هیچ وقت در ذهنشان فعال نشده یا آنها در ذهنشان برخوردی 
بــا این موضوعات نداشــته اند. وقتی یکــی بگوید کف اقیانــوس آرام ماهی ای 
اســت که در اقیانوس هند وجود ندارد، چطور نگاه می کنید؟ چقدر شــاخکتان 
تیز می شود؟ چقدر احســاس می کنید با زندگی تان یا دغدغه ذهنی تان ، بودن یا 
نبودن این ماهی در اقیانوس هند، نسبتی برقرار کرده و واکنش نشان می دهید؟ 
همین طور هم وقتی با بسیاری از دهه هفتادی هایی که مصاحبه کرده ام، درباره 
موضوعات اساسی زندگی صحبت می کنم، نگاهم می کنند. همان برخوردی را 
می کننــد که با آن ماهی می شــود! نه مخالفند، نه موافقند، نــه نظری دارند و 
نه احســاس می کنند نظرداشــتن در این امور مهم اســت و مهم تر از همه، این 
موضوعات چالش ذهنی شــان نیست. کافی است تست بزنید و ساعتی بنشینید 
و به حرف هایشان گوش کنید. با خیلی ها که صحبت می کنم، می گویند آره دهه 
هفتادی ها عموما همین طورند اما من به شــما قاطعانــه می گویم واقعا عمق 
موضوع را درک نمی کنید تا وقتی با حداقل صدنفرشــان، تک تک، چند ســاعتی 
حرف نزنید. امتحان کنید در حوزه دین، نســبت فرد با هستی، سیاست، اجتماع، 
تحولات منطقه و چرایی آن. اگر در نسل های قبلی کسانی را می دیدید که جوری 
برخورد می کنند که انگار مســئله برایشان حل شده است، یا توهم دانستن دارند 
یا فکر می کنند تمام حقیقت در مشتشــان است در میان عموم دهه هفتادی ها، 
این دســت موضوعات اصلا پرســش یا مسئله نیست. مســئله نیست که دنبال 
پاسخش بروند یا اگر کسی پاســخی داد، این پاسخ را روی هوا بقاپند و جذبش 
کنند. می گویم عموم چون نمی خواهم مطلق بگویم ولی میزان و شیوعش را تا 

در تعداد زیاد، تجربه نکنید، درک نمی کنید. 
قطعا در به ثمررسیدن این محصول خانواده، مدارس، دانشگاه، سیاسیون و 
البته خود فرد مؤثرند، اما پرسشــی که در تمام ایــن مدت ذهن مرا درگیر کرده، 

این است: 
از صبح تا شــب و شــب تا صبح، تلویزیون ما دارد از دین می گوید. پس چرا 
آن قدر سؤال، مسئله و درد دینی  در میان دهه هفتادی هایی که مصاحبه کرده ام، 
کم اســت؟ (مقصود از درد دین، خواندن و نخواندن نماز نیســت. در میانشان 
کسانی هستند که نماز می خوانند اما درد دینی داشتن و بی تابی دیندارانه سخت 

کمیاب است). 
به نظرم دو ملاحظه وجود دارد: 

۱- تلویزیون از دین ســخن می گوید قبل از آنکه اجازه شــکل گرفتن سؤال و 
پرســش را در ذهن مخاطب بدهد. مثلا در برنامه های نمایشــی، اصلا سریالی 

خاطرتان هســت که قهرمانش درگیر چالش های ایمانی باشد؟ آیا سریالی بوده 
که چالش ایمانی قهرمانش تبدیل به چالش، مســئله و پرسش مخاطب شده 
باشــد، بعد نظرهای گوناگون در جهان داستان طرح شود، درنهایت هم نظری 
بر نظر دیگر غالب شــود و این طوری اندیشه یا جهان بینی ای تبلیغ شود؟ چقدر 
مدیران تلویزیون در تمام این سال ها می گفتند و همه برنامه سازان و سریال سازان 
شــنیده اند شما ۳۰ قسمت، طرح سؤال و شبهه نکنید و قسمت های آخر سریال 
پاســخ دهید. اصلا شاید مخاطب این قســمت را دید و پاسخ شما قسمت بعد 
بــود و آن را ندید و او دچار چالش شــد! جواب مخاطب را در همان قســمتی 
که طرح مســئله می کنید، دهید! اواخر مدیریت قبل، آقای ضرغامی به صراحت 
می گفت در همان ســکانس که طرح سؤال می کنید، پاسخ مخاطب را بدهید تا 
ســؤال در ذهن مخاطب باقی نماند! فقط به یک نکته در این شیوه مورد علاقه 
مدیران توجه نمی شــود، آن سکانس یا قســمتی که قرار باشد چالشی دینی یا 
پرسشی اساســی را طرح کند، بعد آن مسئله فیلم را مسئله مخاطب کند، بعد 
پاســخ دهد، به نحوی که آن پاسخ مخاطب را قانع کند و به تغییر یا تصحیح یا 
تعمیق او بینجامد، چند ســاعت یا چند ده ســاعت خواهد شد؟ آیا اصلا امکان 
عقلی دارد در یک ســکانس دو، ســه، چهار و حداکثر ۱۰دقیقه ای، یک پرسش 
جدی طرح شــود، مخاطب بــا آن درگیری عاطفی پیدا کند و نهایتا پاســخ هم 
داده شود؟ آیا در کل تاریخ سینما در ایران و تمام جهان چنین سکانس جادویی 
وجود داشته است؟ اگر فرض کنیم چنین سکانس جادویی جامع، کامل و مانعی 
وجود خارجی هم داشــته باشد، پس سکانس های قبل و بعد این سریال به چه 
کار می آیند؟ همان تک ســکانس ساخته شود و دیگر خلاص! شهید مطهری که 
مشهور به ساده گفتن مســائل پیچیده دینی است، برای پاسخ به یک سؤال مثل 
عدل چیست؟ یا معاد چیســت؟ یک کتاب باید می نوشت، آن وقت توقع از یک 
نویســنده یا کارگردان تلویزیونی است که در یک سکانس یا با ارفاق یک قسمت، 
طرح مسئله کند، مسئله فیلم مسئله مخاطب شود، پاسخ دهد و پاسخش هم 
سخت ترین و لجوج ترین آدم ها را قانع کند؟ نتیجه چنین سیاستی چه می شود؟ 
مشخص اســت؛ هیچ ســریالی نداریم که مخاطب را دچار چالشی جدی کند، 
مخاطب را درگیر مســئله و پرسشــی کند، او را به  فکر وادارد و مخاطب با آن، 
دنیایی جدید و منظری جدید را تجربه کند! در چند ســال گذشــته یواش یواش 
همان تک و توک کارهایی هم که تلاش کردند مسئله ای جدی و موضوعی دینی 
یا موضوعی جدی را طرح کنند، هم از تلویزیون رخت بربستند. در عوض مسئله 
فیلم ها و ســریال ها تماما شــده اند زن گرفتن، زن دوم گرفتن، بی وفایی و خیانت، 

انتقام، کلاهبرداری و صدالبته دعوای ارث و میراث. 
بــرای خالی نبودن عریضه و دادن گزارش هم در داســتان ها، مردی با ریش 
یا زنی چادری وجود دارد که هر چندصباحی ســروکله اش پیدا می شــود، چند 

جمله ای در رثای لقمه حلال و نقش آن سخني مي گوید و نمازی می خواند. 
دیگر مدت هاســت در ســریال ها کاراکترها آرمان بزرگــی ندارند و مخاطب 
تجربه های بزرگ و شــکوهمند در طول داستان ندارد. در این سال ها سریال ها و 
برنامه های تلویزیون قبل از آنکه اجازه دهند سؤال در ذهن مخاطب شکل بگیرد 
و چالشــی رخ دهد، تلاش می کنند پرســش های احتمالی را هم در نطفه خفه 
کنند و آن قدر پاســخ دهند که اجازه ندهند مخاطب حتی از قبل هم اگر سؤالی 

داشــت، کمی خودش هم زحمت بکشــد و برود پاسخش را بیابد. در این شیوه 
چاره ای نیســت جز اینکه به سرعت و البته به سطحی ترین شکل پاسخ دهند. با 
این سیاست گذاری، تلویزیون برعکس نیت خود که می خواهد مخاطبان را رشد 
دهد، آنها را بسیط، فاقد ذهن جست وجوگر، بدون پرسش، فاقد فکر و سرانجام 

بدون دغدغه و راحت طلب بار آورده است. 
بگذاریــد یک مثال شــخصی بزنم؛ در مقطع راهنمایی مــا یک معلم دینی 
داشتیم که جلسه اول آمد و درباره اینکه خدا نیست صحبت کرد. بچه ها که باور 
کرده بودند غیرتی شــدند و تلاش کردند خدا را ثابت کنند. آن جلسه زور بچه ها 
نرســید که به معلم دینی مان ثابت کنند خدا هســت، اما همــه به تکاپو افتاده 
بودند که به نحوی یک اســتدلال محکم بیابند که خدا هســت. کتاب، پرسیدن 
از ایــن و آن معلم و روحانــی و... بعد از چند ماه، همــه کلاس بحث توحید و 
استدلال های وجود خدا را کاملا بلد بودند و چون برایش زحمت کشیده بودند، 
احســاس عرق و تعلق و غیرت می کردند. معلم دینی ما تلاش نکرد خدا را به 
مــا ثابت کند. تلاش کرد ما را دغدغه مند و صاحب پرســش کنــد. این خود ما 
بودیم که رفتیم و جواب را یافتیم. رسانه هم اصلی ترین وظیفه اش این است که 
مخاطب را با اساســی ترین موضوعات ابدی، ازلی بشر مواجه کند. مخاطبی که 
موضوعی مسئله اش شده باشد، خودش می رود و تا پاسخ را نیابد، آرام نخواهد 

نشست. 
۲- غرایز هرچه بیشــتر به تصویر کشــیده شــود، تمایل و کشش به آن بیشتر 
می شود اما مسائل فطری وقتی به میزان زیادی در رسانه به نمایش درآید و این 
نمایش در سطح هم باشــد، این حس معنوی به صورت کاذب مرتفع می شود 
و با احســاس معنوی ای که مخاطب دارد، آن حس جست وجوگر معنوی و آن 
نیاز فطری آرام می گیرد، دقیقا برعکس غرایز؛ مثلا نمایش مداوم سخنرانی های 
مذهبی از شــبکه های تلویزیونی (فارغ از کیفیت موضوعات طرح شده در آن و 
پاســخی که داده می شــود) حس و نیاز مخاطب به شــنیدن وعظ و خطابه را 
ارضا می کند و دیگر مخاطب احســاس نیاز نمی کند برای شنیدن یک سخنرانی 
یا موعظه تا مسجد محلشــان برود. درحالی که مناسک دینی و قدرت اثر گذاری 
آنها در برخورد سینه به ســینه و نفس به نفس امام و مأموم و حضور در جماعت 

رخ می دهد. 
مخاطب دهه هفتادی محصول آپارتمان نشینی است؛ نه از کودکی کار کرده 
و نه خانواده هاشان آنها را درگیر موضوعات پیرامونی کرده اند. آن قدر در تجربه 
زیســت ضعیف اند که حتی تجربه بازی در کوچه و خیابان و لی لی و گل کوچک 
را هم ندارند. عموما تمام عمر را در مدرسه یا پای تلویزیون یا کامپیوتر و موبایل 
گذرانده اند. کتاب هم نخوانده اند، چه برســد به کتاب خــوب. عموما از نزدیک 
مســجد و منبر و مجلس بحث و چالش را تجربه نکرده اند. چنین نسلی چقدر 
تجربه زیستی کسب کرده؟ چرا باید درد دین داشته باشد؟ آیا برنامه های خنثی یا 
برخورد سطحی با مسائل دینی در تلویزیون و عدم توجه به امکان تجربه ذهنی 
مخاطــب با موضوعات برنامه ها و حرکت در ســطح به جای حرکت در عمیق، 
پاسخ گوی نیازهای زمانه اســت؟ جدای از مسئولیتی که هر شخصی نسبت به 
خودش دارد، چقدر مدیران، سیاست گذاران و برنامه سازان و هنرمندان تلویزیون 

در تجربه نکردن مسائل دینی در این نسل مقصر و مسئول اند؟ 

شرق: نمایش «کشتن کفتر چاهی» به کارگردانی رضا حداد و نویسندگی 
محمد چرمشــیر، در آخریــن مراحل تمرین و آماده ســازی تکنیکی برای 

اجرای عمومي است تا در بهمن ماه ۹۴ روی صحنه برود. 
رضا حداد این بار برخلاف اجراهای قبلی خود، با گروهی از هنرجویان 
و بازیگران جوان، این نمایش را اجرا می کند.  «کشــتن کفتر چاهی» کاری 

از کمپانی تئاتر آفتاب است و در سالنی تازه تأسیس اجرا خواهد شد. 

محمد چرمشــیر نویســندگی، رضا حداد طراحی و کارگردانی، شــیما 
محمدی طراحی لباس و آکسســوار، بامداد افشــار و محسن کامران جم 
موســیقی، بامداد افشــار طراحی صدا، صبا کســمایی طراحی نور، آرش 
صالحــی طراحی تکنیک و ویدئــو، امین مجرد اجــرای تکنیک و ویدئو، 
محمدرضا فرزاد و مســعود علی محمدی ویدئو، ساســان پیروز و شقایق 
 راد دســتیاران کارگردان، آوا محمدی منشــی صحنــه، رضا مصطفی پور 

مدیر صحنه، علی جانبخش مدیر فنی، امیرحســین رسائل مشاور رسانه، 
ثمین مهاجرانی روابط عمومی، حســن حســینی مدیر تولید و محمدرضا 

حسین زاده مدیر پروژه آن هستند. 
درسا ابوالفضلی، مائده اسداللهی، سونیا اسماعیلی، پردیس احمدیه، 
آذین ثابت، نفیسه زارع، ستاره ملکی و یاسمن میرزایی نیز در این نمایش 

بازی می کنند. 

 رضا درستکار 
 منتقد

تماشا  خانه

چند سطر درباره «جان گز» 
باید دید

چــرا باید نمایش «جــان گز» را 
ببینیم؟ نمایش جان گز کاری از نیما 
دهقان است؛ کارگردانی هنوز جوان 
که ســر پرشــوری دارد و همچنان 
چالش برانگیز  ســوژه هایی  ســراغ 
می رود. نیمــا دهقان تاکنون متونی 
را انتخاب کرده اســت که اشخاص 
در  را  اجتماعــی  موقعیت هــای  و 
محــک قضــاوت مخاطــب قــرار 
می دهــد مخاطبی که شــاهد اثری 
بازی های عموما قدرتمند  با  جذاب 
اســت. درواقع یکی از نقاط قوت و 
اســتحکام آثار نیما، گروه هماهنگ 
بازیگــران اوســت کــه صحنــه را 
پــر از انــرژی می کننــد؛ بازیگرانی 
کــه برخی شــان ســابقه کار با این 

کارگردان را دارند. 
نیمــا دهقــان توانســته اســت 
عرصــه  در  کار  ســال  چندیــن  در 
مخاطب  خــواب  رگ  کارگردانــی، 
را بــه دســت آورد و ضمــن ارائه 
اثری جذاب و ســرگرم کننده، تأثیری 
بر ذهن مخاطب بگذارد  محسوس 
و او را درگیر کند. دلایل دیگری هم 
می شود برای دیدن جان گز برشمرد؛ 
بــازی خــوب «حســین  ازجملــه 
مسافرآستانه» پس از سال ها دوری 
از بازیگــری و البتــه قدم نهادن به 
تماشــاخانه تازه تأسیس «سرو» که 

اقدامی مبارک است. 

 رحمت امینى
 کارگردان 

و استاد دانشگاه
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از گذشته درس بگیریم
این طراحی  در حرفه ای نبــودن 
همیــن بس کــه ایــن دو باافتخار 
دوهفتــه ای  را  پوســتر  می گوینــد 
طراحــی کرده  انــد و این شــائبه به 
وجود می آید که نکند آنها این مورد 
را به عنوان حُسن بر زبان می آورند؟ 
دقیقــا بعــد از همیــن صحبت ها 
گاف هــای تایپی پوســتر خودنمایی 
می کند؛ از تاریخ میلادی درج شــده 
گرفته (به جای ســال ۲۰۱۶، ســال 
۲۰۱۵ نوشــته شــده و به جای ۱۲-
۲۲ بهمن، ۲۲-۱۲ بهمن درج شــده 

است!!!)
فیلم  که جشــنواره  سال هاست 
فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود، 
آیــا همچنــان در دقیقــه ۹۰ کارها 
از  بعد  داده می شــوند؟  ســفارش 
گذشــت ۳۳ دوره، آیــا وقــت آن 
نرســیده که از گذشته درس بگیریم 
و در حــد و انــدازه یک جشــنواره 

درجه یک و حرفه ای عمل کنیم؟
جشــنواره فیلــم فجر بــا همه 
نواقــص و کمبودهایــش مهم ترین 
رویداد ســینمایی هرساله سینمای 
ایران اســت امــا آنچه اکنــون در 
ویترین این رویداد شــاهدیم، حسی 
اســت که نگاه خســرو شــکیبایی 
(در پوســتر طراحی شده) در بیننده 
دلمردگی،  از  ترکیبی  ایجاد می کند؛ 
افســوس و حــس عذاب وجدان!!! 
جایــی خواندم کــه مجیــد برزگر، 
شکیبایی را نمادی از سینمای ایران 
نامیده و علت انتخــاب او را چنین 
توضیح داده است. در اینکه خسرو 
شکیبایی یکی از بازیگران توانمند و 
جاودان ســینمای ایران است شکی 
نیســت اما واقعا امــکان آن فراهم 
نبود که در صورت اصرار به استفاده 
ایــن بازیگــر، تصویری از  از تصویر 
شکیبایی مهربان و شاد روی پوستر 
نقــش ببندد؟ مگر جشــنواره فیلم 
فجر، ســال تحویل ســینمای ایران 
نیست؟ مگر از این رویداد سینمایی 
به عنــوان بهار ســینمای ایــران یاد 
نمی شود؟ آیا نشانی از جشن و بهار 

در این پوستر می بینید؟
و نکته آخر؛ آقــای مجید برزگر، 
فیلم ســاز مســتقل! ای کاش وقتی 
طراحی پوســتر جشــنواره توســط 
دبیر جشــنواره به شــما سپرده شد 
از ایشــان می خواســتید که این کار 
را بــه یک طــراح گرافیک حرفه ای 
و مستقل بســپارند تا شما فیلم ساز 
مســتقل باقــی می ماندیــد و آقای 

حسین پور کارتونیست مستقل... .

کاراکترهایي که آرمان بزرگ ندارند

به کارگردانی رضا حداد
«کشتن کفتر چاهى» آماده اجرا مى شود

 عباس نعمتى
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